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نامهبانوگشسبمنظومۀو کارکرد آن درغناییهايمؤلفهبررسی

1دوست کتلررقیه مهمان

واحد نیشابور- دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی
2بتول فخر اسلام

(نویسنده اول)واحد نیشابور–عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی 

1/9/96تاریخ پذیرش:10/7/96تاریخ دریافت:

چکیده
با استفاده از من شخصی (بیشتر) و اجتماعی (کمتر)، در آثار غنایی

شود. هاي مخلوق او روایت میصاحب اثر یا شخصیتهاي درونیدغدغه
اي دارد. بدیهی است که عنصر احساس در این گونۀ ادبی اهمیت ویژه

گنجد و در همۀ آثار عواطف بشري در قالب یک گونۀ ادبی خاص نمی
رد. متون حماسی نیز، از این قاعده مستثنی شده، کم و بیش نمود داخلق
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ها با هاي حماسی، شاهد پیوند مسائل درونی شخصیتنیستند. در روایت
هاي انسانی هاي بیرونی آنها هستیم. هر کدام از پهلوانان از ویژگیدغدغه

برخوردارند و عاطفه و احساس در تار و پور کردار، اندیشه و گفتار آنها جاي 
هاي غنایی پرتکرار در گرفته است. به این اعتبار، در مقالۀ حاضر، مؤلفه

رسد شاعر با نامه بررسی شده است. به نظر میسرودة حماسی بانوگشسب
ات، تقاضا، ذکر ماجراهاي عاشقانه، توصیف، هجو و نکوهش، نیایش و مناج

سرایی، مفاخره و رجزخوانی، و طنز، ضمن کاستن از خشونت ماهوي خمریه
هاي حماسی، با استفاده از عنصر عاطفه، باعث باورپذیري بیشتر داستان

هاي انتزاعی و ذهنی پهلوانان، عینیت بخشیده ها شده و به دغدغهشخصیت
هاي شی از آیینو مخاطبان را در جریان آن قرار داده است. همچنین، بخ

پهلوانی و رسوم ایرانیان باستان با طرح موضوعات غنایی نشان داده شده 
است.

نامه، عاطفه و احساس.ادبیات غنایی، شعر حماسی، بانوگشسبها:کلیدواژه

مقدمه- 1

شناسی و نقد ادبی و یکی از اقسام هایی از قبیل سبکانواع ادبی در ردیف نظام
بندي آثار ادبی از نظر ماده و گیرد. موضوع اصلی آن، طبقهقرار میجدید علوم ادبی 

) اگرچه یکی از اهداف 17: 1393هاي محدود و مشخص است. (شمیسا، صورت در گروه
-بخشیدن به آثار مختلف از دید محتوایی است، اما مطلقهاي ادبی، سامانایجاد گونه

ژانرهاي «تن آنها علمی و منطق نیست. دانسها و غیرقابل انعطافانگاشتن این مرزبندي
-رو، هرگز نمییافتۀ اشکال همانند در آثاري خاص نیستند. از اینادبی، صرفاً گونۀ تعمیم

». ها یا انواع بیان ادبی را شکل یکتاي بیان دانستتوان در آثار ادبی برجسته، یکی از گونه
شود، این بدان معناست که ) اگر یک اثر صرفاً حماسی دانسته 699/ 2: 1379(احمدي، 

هاي غنایی و اخلاقی و ... در آن جایی ندارد. حال آنکه این طرز تلقی پایۀ درستی ویژگی
ندارد. یک اثر ادبی، بستري مناسب براي طرح مسائل گوناگون است و شاعر با توجه به 
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جر به گوید که منکند، از مسائلی سخن میاش را در آن خلق میزمان و مکانی که سروده
شود.هاي انواع مختلف ادبی میتجلی شاخصه

در گسترة ادب فارسی، یکی از ژانرهاي برجسته، حماسی است. آثار خُرد و کلان 
بسیاري در این ژانر خلق شده که هدف اصلی از سرایش آنها، حفظ کیان و هویت ملی 

-ر برابر یورشها همواره چون حصاري استوار ددر برابر دشمنان بوده است. این منظومه
اند و ماندگاري زبان فارسی و فرهنگ ایرانی هاي نظامی و فرهنگی نیروهاي بیگانه بوده

باشد. پس از شاهنامۀ فردوسی که در عرصۀ دار آثاري از این دست میتا حدود زیادي وام
نامه نیز، درخور اهمیت هستند. به همتاست، آثاري همچون بانوگشسبسرایی بیحماسه
کراچی، این منظومه روایت جوانی تا ازدواج بانوگشسب است که شخصیت اصلی اعتقاد 

اي قرار دارد که در پیرامون آن مردانی گاه رود و گویی در مرکز دایرهحماسه به شمار می
خورده، تحقیرشده و یا خویشانی نه به توانایی خود او حضور دارند. (کراچی، شکست
ة فرهنگ مردسالار با باورهاي مردانه است. (مزداپور، بانو، زاد) این پهلوان180: 1381
) به شکار رفتن 1نامه از چهار بخش اصلی تشکیل شده است: ) بانوگشسب173: 1383

-) داستان عشق2بانوگشسب و فرامرز و کشتن مهتر جنیان و نبرد ناآگاهانه با رستم؛ 
) 4اه از بانوگشسب؛ ) خواستگاري سه پادش3ورزي شیده، پسر افراسیاب به بانوگشسب؛ 

بندي، نمود موضوعات ) در این دسته13: 1388روایت ازدواج گیو با بانوگشسب. (آیدنلو، 
رسد.غنایی برجسته به نظر می

احساسات و عواطف شخصی را «هاست که منظور از شعر غنایی آن بخش از سروده
هاي ي، از دغدغهدادن به من فرد) و شاعر با فرصت128: 1393(شمیسا، » کندمطرح می

اي شخصی دارند و گاهی فراگیر ها گاهی جنبهگوید. این خواستهدرونی خود سخن می
شعر غنایی صیغۀ اول شخص و زمان حال است، در حالی که حماسه، صیغۀ «هستند. 

) در شعر فارسی، ادب غنایی به 262: 1373(ولک و وارن، ». سوم شخص و گذشته است
الشکوي و گلایه و تغزل در قوالب غزل، مثنوي، مناجات، بثصورت داستان، مرثیه، 

) ادب غنایی به این 128: 1393رباعی، دوبیتی و حتی قصیده تبلور یافته است. (شمیسا، 
گیرد اي فراتر از ژانر غنایی را دربر میدلیل که با عاطفۀ آدمی گرده خورده است، گستره

هیچ اثر حماسی، اگرچه به نهایت «شود. یهاي آن در متون حماسی نیز، دیده مو نشانه
تواند از افکار غنایی و غزلی خالی باشد و ما همیشه در کمال فنی رسیده باشد، نمی
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». یابیمهاي حماسی جهان آثار بین و آشکاري از افکار و اشعار غنایی میبهترین منظومه
-شود، جنبهمی) حضور و بروز مضامین غنایی در شعر حماسی باعث 15: 1333(صفا، 

گفتن صرف از نبردهاي پهلوانی و زد تري از زندگی بشري هویدا شود. سخنهاي ملموس
هاي هاي عاطفی آدمی در تناقض قرار دارد. بازتاب شاخصهو خوردهاي نظامی، با جنبه

-هاي ملموسنمایاند و با این روش، بخشغنایی در این آثار، روح زندگی حقیقی را می
شعر غنایی راستین، همانند هر شعر راستین «شود؛ چراکه بشري بازگو میتري از زندگی 

) بازخوانی 35: 1379(عبادیان، ». دیگر، باید محتواي حقیقی نهاد آدمی را بسراید
دهد که شاعر گمنام آن، با استفاده از عنصر عاطفه و احساس، نامه نشان میبانوگشسب

نگاوري و نبردهاي تن به تن باشد، بازگویی هاي جبیش از آنکه در اندیشۀ توصیف لحظه
هاي پهلوانان را مورد نظر قرار داده است. در نتیجه، این منظومه بیش از و تشریح درونی

ساخت، اي دارد، اما در ژرفآنکه حماسی باشد، غنایی است و اگرچه روساختی حماسه
حرکت «نوع بشر است. هاي برآمده از عاطفه و احساس ها و خواستهدهندة دغدغهانعکاس

اي و انواع ادبی از حماسه به ادبی نمایشی و غنایی، در واقع، حرکت از خصلت اسطوره
) 30(همان: ». هاي زندگی اجتماعی و خانوادگی استشمولی مصالح به درگیريجهان

ها حماسه اصلاً و اساساً از شعر غنایی پدید آمده و از آن منبعث شده است. از اغلب ملت
توان یافت و این دلیل تأخر هاي غنایی و سرودهاي فراوانی میغاز حیاتشان منظومهدر آ

) به این اعتبار، در مقالۀ حاضر، 14-15: 1333اشعار غنایی بر اشعار حماسی است. (صفا، 
نامه هاي غنایی و کارکردهاي اصلی آن در منظومۀ حماسی بانوگشسبترین مؤلفهمهم

به شیوة توصیفی و روش تحلیل محتوا و با استناد به منابع این تحقیقبررسی شده است.
هاي غنایی اي انجام شده است. بدین منظور، ابتدا توضیحاتی پیرامون شاخصهکتابخانه

نامه به همراه توضیحات ارائه شده ارائه گردیده و در ادامه، شواهد شعري از بانوگشسب
است.

تنها جریانی فرعی و در حاشیه نیست، بلکه نامه، نه موضوعات غنایی در بانوگشسب
هاي حماسی و حتی فراتر از آن، انعکاس یافته است و نقش مؤثري در همسو با مؤلفه

پیشبرد فرآیند روایت دارد. همچنین، بخشی از میراث فرهنگی و سبک زندگی ایرانیان 
ر، اندیشه، ها قابل درك است. دیگر آنکه، تحلیل رفتاباستان با نظرداشت این شاخصه

پهلوانان داستان (رستم، فرامرز، بانوگشسب) با واکاوي هاي زیرین شخصیتگفتار و لایه
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نامه ضرورت شود. بنابراین، تحلیل غنایی بانوگشسبتر انجام میهاي غنایی دقیقشاخصه
یابد.می

هاي حماسی برجسته در گسترة ادب نامه یکی از منظومهبا وجود اینکه بانوگشسب
تر آن نقش مؤثري دارد، رود و مفاهیم غنایی در خوانش درستسی به شمار میفار

ها انجام نشده است. در این بین، تاکنون پژوهشی جامع و مستقل پیرامون این شاخصه
هاي غنایی )، در مقالۀ خود به یکی از مؤلفه1395کهخا (تنها آرخی، عباسی و اویسی

اند که موضوعاتی اند و به این نتیجه رسیدهکردهها) در منظومۀ مذکور اشاره(عاشقانه
ها در عشق به صورت بینامتنی در غالب مانند عاشقی از راه شنیدن و نقش میانجی

شود.نامه دیده میهاي حماسی از جمله بانوگشسبسروده

نامههاي غنایی در بانوگشسبدلایل بازتاب گستردة مؤلفه-2
اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجري سروده شده نامه در منظومۀ بانوگشسب

هاي ادبیات غنایی در متون ادبی افزایش قابل است. در این دوران، استفاده از شاخصه
آمد این وضعیت عوامل گوناگون بیرونی و درونی اثرگذار بوده اي یافت. در پیشملاحظه

شود:است که به آنها اشاره می

عامل بیرونی-2-1
نژاد غزنوي و سلجوقی بر هاي تركقرون پنجم و ششم هجري در ایران حکومتدر 

سر کار بودند. شاهان این دودمان تعلق خاطر چندانی به فرهنگ ایران باستان نداشتند و 
-دادند. در نتیجه، از عطش شاعران به حماسهتلاشی براي احیا و ترویج آن انجام نمی

هاي شخصی به و مجیزگویی و پرداختن به دغدغهسرایی کاسته شد و در مقابل، مداحی
کرد شدت افزلیش یافت. دربار نیز، از چنین اشعاري به لحاظ مادي و معنوي حمایت می

پرداختند و از و شاعرانی که به شرح فتوحات شاهان و امیران ترك غزنوي و سلجوقی می
هاي قابل دادند، صلهآمیز ارائه میهاي ظاهري و جسمانی آنها توصیفاتی اغراقویژگی

نامه که در هاي ادبی سرایندة بانوگشسبکردند. بنابراین، آموختهتوجهی دریافت می
چنین فضایی پرورش یافته بود با روحیه و لحن یک شاعر حماسی تفاوت آشکاري داشت 

و بیش از آنکه استوار و کوبنده (حماسی) باشد، همراه با ملایمت (غنایی) بود.
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درونیعامل -2-2
هاي دلاوري و پهلوانی در نامه است. اگرچه نشانهشخصیت اصلی داستان، بانوگشسب

هاي خاصی برخوردار است که او برجستگی دارد، اما در نهایت، یک زن است و از ظرافت
شود. در شخصیت بانوگشسب، زنانگی (عاطفه و احساس) در پهلوانان مرد کمتر دیده می

همتا بدل کرده است. از میان یخته شده و او را به پهلوانی بیبا مردانگی (جنگاوري) آم
نامه با محوریت شخصیت زن سروده شده است که آثار حماسی فارسی، تنها بانوگشسب

شود، نمود مضامین غنایی در این منظومه از آثار حماسی دیگر بیشتر این امر باعث می
باشد. 
نامهسبهاي غنایی و کارکرد آن در بانوگشمؤلفه- 3
ذکر ماجراهاي عاشقانه-1- 3

گیرد. عشق نیز، به عنوان موضوعی شعر غنایی از نهاد و عاظفۀ افراد سرچشمه می
-انسانی که با قوة احساس گره خورده است، در گسترة ادب غنایی بازتاب دارد و اصلی

است. سویه یا دو سویه ترین شاخصۀ غنایی در متون فارسی، بازگویی روابط عاشقانۀ یک
یکی از اجزا و عناصر لازم و غیرقابل حذف در «هاي حماسی، ها در داستانعاشقانه

-آیند؛ زیرا روابط میان عاشق و معشوق در این داستانساختار داستان اصلی به شمار می
: 1390(استاجی، ». ها صرفاً عاشقانه نیست و اهداف و نتایج دیگري بر آنها مترتب است

ورزي به لحاظ ماهوي با آنچه در متون غنایی سراغ داریم، ا، عشقه) در این حماسه14
تفاوت دارد. پهلوانان و شاهان غالباً با انگیزة کسب نام و اعتبار و پیوندهاي سیاسی، وارد 

هاي عاشقانۀ غنایی، نیت دلدار و دلداده، وصال شوند، اما در داستانماجرایی عاشقانه می
اي است که تنها مایهعشق و پیوند در متون حماسی، بن«و لذت جسمانی و معنوي است. 

». شود و رعیت سهمی در این بستر ندارنددر ارتباط با پادشاهان و پهلوانان مطرح می
) 60: 1393(جعفرپور، کهدویی و نجاریان، 

هاي حماسی، منافع شخصی (مالی و سیاسی) نهفته است، ورزياز آنجا که در عشق
آنکه با معشوقه مواجه شوند، به او انان براي تحکیم جایگاه خود بیگاهی شاهان و پهلو

دهند. در متون حماسی، بخشی از ها قرار میبندند و معیار انتخاب خود را شنیدهدل می
ها، با دیدار عاشق و هاي غنایی، غالب دلبستگیها شنیداري است، اما در داستانازدواج

-نامه، همسو با ماجراهاي عاشقانۀ غنایی، عشقبآید. در بانوگشسمعشوق به وجود می
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هاي هاي دیداري غالب است. تمرتاش، شیده و پهلوانان ایرانی، با دیدن زیباییورزي
ظاهري و جنگاوري بانو دل به او بستند و براي رسیدن به وي به رقابت با یکدیگر 

انی است که هم زمشود و آنپرداختند. تنها در یک مورد، عشق شنیداري دیده می
ها را پیمودند و شاهان هندوستان با شنیدن آوازة بانوگشسب، با سپاهی گران، فرسنگ

خود را به ایران رساندند. بسامد بیشتر روابط عاشقانۀ مبتنی بر دیدار در این منظومه، 
راوي به مسائل غنایی است.- بیانگر گرایش شاعر

هاي مردسالاري نمود دارد، نشانهنامه هاي بانوگشسبنکتۀ دیگري که در عاشقانه
برآمده از فرهنگ اسلامی است. در متون حماسی دیگر، حق انتخاب همسر براي زنان 
محفوظ است، اما در این منظومه، بانوگشسب بر اساس تصمیمات پدر و نیاي خود، تن به 

برد دهد. شیوة گزینش داماد نیز، جالب است. خواستگاران با هم به نازدواج با گیو می
-شود. (بانوگشسبدید رستم موفق به ازدواج با دختر میپردازند و برترین آنها با صلاحمی

نامه، مبارزة او با ) شیوة دیگر گزینش همسر براي بانوگشسب123: 1382نامه، 
شدن و گریختن بانو با شاهان هندوستان که منجر به کشتهخواستگاران است. نبرد پهلوان

رسد این ) به نظر می111- 114ود، از آن جمله است. (همان: سه خواهان او شده ب
ترین فرد به لحاظ هاي دشوار براي خواستگاران از آن جهت بوده است که شایستهآزمون

جنگاوري برگزیده شود.
قدمی مردان در ابراز عشق است. در داستان، نشانۀ دیگر از فرهنگ مردسالارانه، پیش

ستگی خود به پهلوانی سخن نگفته است. کراچی معتقد روي از دلببانوگشسب به هیچ
خویی، است در این منظومه، تصویر یگانه بانویی خالی از رفتارهاي قالبی زنانه چون نرم

-کنندگی نقش بسته است. تصویري بدیع که با نقش کلیشهآفرینی و افسونلطافت، عشق
اي هاي عمدهندرت مادر) تفاوتاي زنان در ادبیات فارسی (معشوقه، جادوگر، همسر و به 

اند که پیوسته به او ابراز عشق ) در عوض، این پهلوانان مرد بوده11دارد. (همان: مقدمه/ 
شدن خاص مردان زمین، عاشقدر این قصه همانند فرهنگ [اسلامی] ایران«اند. کرده

) 147: 1375، الامینی(روح». کردن این غریزه را دارداست و جامعه از زن انتظار پنهان
گیرد که او با رفتار همراه با خشونت بانوگشسب در برابر خواستگاران از آنجا نشأت می

پردة مخالفت خود، هاي پدرسالارانه مخالف است و به دلیل عدم توانایی در ابراز بیسنت
برداشتن و کشتنبا از میان«دهد. او هاي خود را بروز میدست، دغدغهبا کارهایی از این
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پورآلاشتی و (ستاري، حسن» کندخواستگاران خود، مخالفتش را با این سنت اعلام می
دهد.پذیري نشان می) و در برابر فرهنگ غالب، مقاومت44: 1394حقیقی، 

هاي هاي این منظومه، تمامی خواستگاران شیفته و شیداي ویژگیدر عاشقانه
بانو ارائه داده است، ز شخصیت پهلواناند. در توصیفاتی که شاعر اظاهري بانوگشسب شده

هاي معرفتی یا دلاورانۀ او نیست. این موضوع، بر فرضیۀ مقالۀ حاضر که نشانی از شاخصه
گذارد. نامه چیرگی دارد، صحه میهاي حماسی بانوگشسبمفاهیم غنایی بر ویژگی

هاي این منظومه عبارت است از:عاشقانه

بانوگشسبدلبستن شاهان هند به -1-1- 3
مـــایۀ با آفـــرینســـه شـــاه گـــران

گرفتــــار بانـــو ندیـــده شـــدنـــد
نوشـــتند هر یک خطـــی پیـــش زال
سه نامه به یـــک معنــی و یک سخـــن

گــــزینچو جیـــپور و چیپـــال و راي
به عشـــقش اسیر از شنـــیده شـــدند

عجـــز حـــالنمودنـــد بـــر زال زر
ها یکی بد ز بـــنتــو گفـــتی سخـــن
)106: 1382نامه، (بانوگشسب

شدن شیده بر بانوگشسبعاشق- 1-2- 3
دل شـــیده از آتـــش عشق سوخـــت
به زلـــف ســیاهش گرفـــتار گشـــت
بلرزیـــد بـــر خــویشـــتن شهـــریار

سخـــت شد مبتـــلاز دیـــده دلـــش 

اش برفروختچو آتـــش دو رخســـاره
به چشمش جهان چون شـــب تار گشت
بترســـید سخـــت از بـــد روزگـــار
فـــرو شـــد به گـــرداب بحـــر بــلا

)94(همان: 
دلبستن تمرتاش بر بانوگشسب- 1-3- 3

بانو نکـــو بنگـــریدچـــو رخســـار 
مهی دیـــد رخشـــان بر افراز تخـــت
بیفـــتاد شمـــشیر تیـــزش ز دســـت

تو گفـــتی دگر خویشـــتن را ندیـــد
بخـــتدل آن تـــرك برگشتهبشد بـــی

ز جـــام می عشـــق گردید مســـت
)100-101(همان: 
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شدن پهلوانان ایرانی بر بانوگشسبعاشق- 1-4- 3
ها به جایی رســـیدز مستی ســخن

زنچو آتــــش دل گـــیو شد شعـــله
بدو گفت توس یل ایـــدون مگـــوي

رســـد خواســـتاري اومــــرا می
برآشفـــت ازو زنگـــۀ شـــاوران
منـــم پادشـــاه عـــراق و عـــجم

گرگـــین زبــانبه دشنـــام بگشـــاد 
تبـــار مـــن اســـتپهـــلوان همجهان

کــه هر کس به دل مـــهر او برگــزید ...

که بانـــو بود یـــار دلــدار مــن ...
سان نبینـــم تو را آبـــروي ...ازیـــن

کـــه باشـــد امیدم بـــه یـــاري او
آورانکـــه بانـــو که مــــاند ز نـــام

پیشـــم بود جنـــگ شـیران طرب ...که 
خـــرد ابلهـــانچنین گفــت کاي بی

کنـــون دخت او جفــت و یار من است
)116-117(همان: 

توصیف- 2- 3
هاي اصلی و پرتکرار در آثاري است که با رویکرد غنایی آفریده مایهوصف یکی از بن

: 1393(شمیسا، ». توان شعر توصیفی هم، خواندشعر غنایی را می«اند. به طوري که شده
نمودن ) وصف عبارت است از تابلوسازي و نقاشی اعم از اینکه شاعر به مجسم139

مشهودات و محسوسات طبیعی و جسمانی مانند توصیف مناظر گوناگون طبیعت و 
ممدوح بپردازد و یا مجالس بزم و معارك رزم و شکار و یا تعریف جمال معشوق و کمال 

ها نامه، توصیف) در بانوگشسب106: 1346حالات روحانی خود را تصویر نماید. (مؤتمن، 
هاي پهلوانی و سبک هاي ظاهري پهلوانان و توصیف آییندر دو بخش توصیف ویژگی

شود. شاعر با استفاده از ابزار و سازة هنري وصف، موفق به بندي میزندگی پهلوانان دسته
هاي به کار رفته هاي متنوعی از جریان زندگی پهلوانان شده است. توصیفروایت بخش

اي تزئینی داشته باشد، براي احاطۀ بیشتر مخاطب بر در این منظومه، بیش از آنکه جنبه
هاي این منظومه، در فرآیند درك ماجراها بازگو شده است. بنابراین، با حذف توصیف

آید. هنگامی که راوي به عنوان داناي کل، به به وجود میمخاطب اختلال کلی یا جزئی
شود که در شناخت پردازد، تابلویی در ذهن شنونده ترسیم میهایی میتشریح صحنه

نامه هاي به کار رفته در بانوگشسبدرست او نسبت به وقایع گوناگون مؤثر است. توصیف
امده است.با محسوسات گره خورده و از معقولات سخنی به میان نی
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هاي ظاهري پهلوانانتوصیف ویژگی- 1- 2- 3
بانوگشسب سرآمد بانوان روزگار خود است و بسیاري از بزرگان لشکري و کشوري 

هاي بانو به جاي تکیه بر ویژگیخواهان ازوداج با او هستند. شاعر براي توصیف پهلوان
گیري از تشبیهات همعرفتی و شخصیتی او، از خصوصیات ظاهري وي سخن گفته و با بهر

تفضیلی متعدد به توصیفات خود اعتبار و گیرایی بخشیده است. در نگاه شاعر، 
نامه برتر از ماه و خورشید و مشک و سرو و قند و شکر و ... است. آنچه در بانوگشسب

-ژرفاي توصیفات مبتنی بر ظاهر راوي جالب توجه است، اصراري است که او در برجسته
زنانۀ بانوگشسب دارد. در متون حماسی دیگر از جمله شاهنامه، نگاه هاي کردن اندام

فردوسی در توصیف شایستگی پهلوانان زن با مسائل حماسی و دلاورانه گره خورده است، 
خوش تغییراتی شده و به سمت موضوعات اما در این منظومه، معیارهاي شایستگی دست

ظاهري دگردیسی پیدا کرده است.
گفــتار او شـــور بـــودشـــکر پیش 

چو خـــورشید رخســـار آن مـــاه دید
رو چنــین گرم گـــردیده استاز آن

چـــرا زلــف او را کنـــم مشک نــام؟
نگویــم که بــالاش بـــد ســـرو راست
بــه رخـــسار او مـــاه تابنــده نــی
بــلاي جهـــان بـــود بـــالاي او

ـــسار او کـــور بــودقمــر پیش رخ
ز رشـــکش تـــب و لرزه آمد پلـــید
که رخســـار زیبـــاي او دیـــده اســت
که در پیـــش زلفش بود مشـــک خـــام
که هرگز چو بالاش ســـروي نخــاست
چــو شیـــرین لـب لعـــل او قـــند نی
مـتـــاع جــهـــان بـــود کــــالاي او

)59-60: 1382نامه، وگشسب(بان

وشســـخن رفــت از بانـــوي مــاه
ز زلــف و رخ و خـــال و ابـــروي او
ز قـــدش که شد ســرو را پا به گـــل
ز زلفـــش که دلبـــند عشـــاق بود

به وصفش دهان هـــر کســی کرد خوش
وزان نرگــسی که بد راحت جـــان و دل

بــد راحـــت جان و دلز لعلـــش که 
ز زورش کـــه مشـــهور آفـــاق بــود

)116(همان: 
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هاي پهلوانی و سبک زندگی پهلوانانتوصیف آیین- 2- 2- 3

-شود، آگاهنامه آشکار مییکی از موضوعاتی که با تدقیق در توصیفات بانوگشسب
ها از موضوعاتی ایرانی است. مخاطب با واکاوي این وصفشدن از سبک زندگی پهلوانان 

گزینی پهلوانان براي استراحت، مبارزه، همچون آداب و رسوم پیش از جنگ، محیط
شود. در داستان، بانوگشسب و فرامرز به قصد شکار به سوي شادخواري و ... مطلع می
گوید، به ن شکارگاه میکنند. با توجه به آنچه راوي در وصف اینخچیرگاه رغو حرکت می

رسد این ماجرا در فصل بهار روي داده است. بنابراین، بهترین زمان براي شکار در نظر می
این فصل بوده است.

رسیـــدند ناگـــه به یـــک مرغـــزار
رخ ســـبزه را ابـــر شســـته به نـــم
پــر از گـــور و آهـــو سراسر زمیــــن

ـــار انـــدرويبهشــــتی شکفــته به
ز هـــر شـــاخساري شکفتـــه گـــلی

اي نالـــۀ مـــرغ زاربـــه هــر گوشـــه
فشـــانان ز گُـــل باد بـــر ســـر درم
زمین ســـر به ســـر ســـنبل و یاسمـین
نســـیمـــی ز دارالــقـــرار انــــدروي
ســـراینده بـــر هـــر گلـــی بلبلـــی

)61(همان: 
در ابیات ذیل، شاعر توصیفی دلنشین از مراسم عروسی گیو و بانوگشسب ارائه 

-بخش، موفق به ترسیم فضایی شاد و بزمی دلداده است. او با استفاده از عناصر شادي
می و مهم، هاي رسهاي زیرین این وصف به مکان ازدواجانگیز شده است. در لایه

-سازي مکان ازدواج و همچنین، وسایل آمادههاي حاضر در مراسم، شیوة آمادهشخصیت
دهندة بخشی از فرهنگ دیرینۀ ایرانی است.سازي مقدمات مراسم اشاره شده که انعکاس
برآراســت کــاووس جشـــنی ز نــو
به تخــت کـــیی شــاد بنشست شـــاه

راســـتــهکیـــی بــارگـــه کـــرد آ
نهـــاده درو چــــارصـــد صنـــدلــی
نـشستـــند گـــردان ایــــران همـــه
بـــرِ تخـــت شــه نیـــم تختـــی ز زر

کنـــون داســـتان شگـــفتی شـــنو
بـــه ســـر برنـــهاد آن کیانـــی کـــلاه
درو چـــل ســـتون زر بپـــراســـته

خـــت شـــاه یلیهمـــان در میـــان ت
شـــبان بــود رستـــم، دلیـــران رمـــه
نـشـسـتـــه بـــرو رستـــم نامــــور

)121(همان: 
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هاي نخچیرگاه، نوع شکار، ابزار شکار و کیفیت خوراك در ابیات ذیل به ویژگی
آنها براي اتراق به همراه داشتند، با ذکر پهلوانان اشاره شده است. همچنین، امکاناتی که 

جزئیات بیان شده است.
اي دلپـــذیرگــزیدنـــد سرچشـــمه

همــان ســـبز خــرگه برافـــراختــند
بکشتـــند بسیـــار آهـــو و گـــور
ز هـــر گـــوشه اسپـــان برانگیختـــند
به شمشــیر و تیـــر و کمـــان و کمنــد

بکشتنـــد و گشـتــند بـــازشکـــاري 

کشیـــدند آن خســروانــی ســـریـــر
چــو شـــیران به نخچـــیرگه تاختـــند
بسی چشمـــه دیدنـــد نزدیــک و دور
بـه آهــوي و گـــور انـــدر آویخـــتند
بـکشتنـــد بســیار و کـــردنــد بـــند
بـــه نـــزدیـــک آن خیـــمۀ دلنـــواز

)86-87(همان: 

هجو و نکوهش- 3- 3
کردن و هجو در شعر به معنی دشنام، بدگویی، سرزنش، مسخره، مضحکه، مذمت

گیرد. (رستگار نکوهیدن و برشمردن معایب افراد است و در نقطۀ مقابل مدح قرار می
کمال شخصیت پهلوانان، ) در متون حماسی فارسی، به دلیل 208-209: 1380فسایی، 

انجامد و در بیشتر موارد همچون شود و به هزل نمیهجو با رعایت عفت کلام بازگو می
شود. مفاخره و رجزخوانی با هدف آغاز جنگ روانی و ترساندن هماورد به کار گرفته می

هاي شخصی پهلوان از طرف مقابل نامه، ناشی از آزردگیهجوهاي شخصی در بانوگشسب
هاي او از سوي رقیب به شود و یا قابلیتهنگامی که انتظارات وي برآورده نمیاست. 

کند. در این منظومه، شود، با زبانی سخت و سترگ، او را تحقیر میچالش کشیده می
هاي عمدة هجوها، اصل و نسب افراد را مورد حمله قرار داده است؛ چراکه در حماسه

رود. در نتیجه، اصلی برجسته به شمار میفارسی، حفظ نام و ننگ و ستایش نژاد،
زدن بر پیکرة جسم و جان پهلوان است. دار کردن این عنصرها به منزلۀ ضربهخدشه

هاي شخصیتی نامه رویکردي شخصی دارد و جنبههجوهاي به کار رفته در بانوگشسب
.شوداي دیده نمیافراد هدف قرار گرفته است و در ارتباط با ظاهر افراد نکته
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شخصیهجو و نکوهش- 1- 3- 3
در داستان، پیش از آغاز نبرد میان رستم و فرامرز، پور زال با لحنی تفاخرآمیز و 
تحقیرکننده به فرامرز تاخته است. فرزند پرادعا که پدر را نشناخته است، برآشفته و 

گذارد. در بخش پاسخ نمیهایش را بیپردازد و گستاخیخشمناك، به نکوهش او می
هاي رستم نیز، مشابه آن چیزي است دیگري از داستان، واکنش بانوگشسب به تندگویی

آورد. که برادر بر زبان می
بـــه آواز گفتــــش کــــه اي بدنـــژاد
چنـان برکـــشم من زبانـــت از دهـــن
به خنجر جـــدا سازم از تـــن ســـرت

که باشـــی کــه این گفتـه آري بـــه یاد
سان ســـخنکه دیـــگر نگـــویی بدیـن

بکوبـــم به گـــرز گـــران پیکـــرت
)68: 1382نامه، (بانوگشسب

چـــو بشنید بانو بخنـــدید سخــت
چنیـــن تا به کـــی ژاژخــایی کنـــی
تو را بخـــت برگشـــت ازیــن آمـــدن

بختبدو گفـــت که اي تـــرك برگشـته
به هـــرزه همــی خودنـــمایی کنـــی؟
ره بـــازگشـــتن نخـــواهــد بـــدن

)69(همان: 
نیایش و مناجات- 4- 3

نیایش یا مناجات به معنی رازگویی است که به درگاه خداي تعالی و به نیت عرض 
نامه، : ذیل واژة مناجات) در بانوگشسب1372گیرد. (دهخدا، درخواست از او صورت می

شود که این هاي اصلی داستان و خداوند انجام مینیایش و مناجات غالباً میان شخصیت
شدن مقولات دینی در خودآگاه و ناخودآگاه جمعی پهلوانان به عنوان امر بیانگر نهادینه

اه خدا، غلبه بر ضعف و ها از نیایش به درگالگوهاي رفتاري جامعه است. انگیزة شخصیت
زبونی و قوت قلب گرفتن در برابر دشمن و درخواست کمک از نیرویی برتر براي حفظ 

سویه نمود دارد، حفظ تداوم نام و منزلت است. بنابراین، آنچه در این ارتباط کلامی یک
هاي فراوان به دست آورده است. اعتبار و آبرویی است که پهلوان پس از تحمل مرارت

دهندة زبونی مخلوق آموزنده با فرامرز، با ناله و زاري که نشانم پیش از نبرد عبرترست
خواهد که مانع شکست او شود و در میدان ستیز، در برابر خالق است، از یزدان پاك می
شود، اعتراف نوع بشر به ها به روشنی دیده مییاریگر وي باشد. آنچه در این نیایش

ها گاهی وراي عالم ماده است. پهلوانان در همۀ فرهنگتکیهسستی و احساس نیاز به 
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ها نیازمند حمایت از جانب نیرویی برتر یافته و شکوفا هستند، اما در بزنگاهافرادي کمال
گیرد که آدمی میرا (خداوند) هستند. این دیدگاه در متون حماسی از آنجا نشأت می

ها، به طور از طرح و شرح مناجات(مرت) و خداوند نامیراست. راوي با استفاده
غیرمستقیم این آموزة اخلاقی را که همواره باید به خداوند توکل کرد، به مخاطبان خود 

انتقال داده است. 
بنالیـــد رســـتم بـــه یـــزدان پــاك
مکـــن پایمـــالم به دســـت پســـر
بگفـــت این و از دادگـر خواســـت زور

ـــندة آب و خـــاكکـــه اي آفرین
کــه پیـــش تو بـــه باشد افکنـــده سر
بـه نیــــروي دادار کیــــوان و هــــور

)76: 1382نامه، (بانوگشسب
خورد و بانو شکست میگیرد، پهلواندر نبردي که میان رستم و بانوگشسب درمی

این لحظات، او چاره را در مناجات با شود. درمیدان کارزار پیش چشم او تیره و تار می
کند که مانع چیرگی دشمن بیند و ضمن ستایش دادار، از او درخواست میخداوند می

ها، کوشش براي پیروزي و رستن از زیر بار شکست به شود. در ژرفاي این مناجات
ودن مند بهاي فارسی، زندگی حقیقی را در بهرهروشنی هویداست. گویی پهلوانان حماسه

دانند.از نام و اعتبار می
چو بـــانو از آن جنـــگ و پیکار دیــد
بنالیــــد از دل بــــه پروردگــــار
بــــه پاکــــی ذات و بـــه یکتاییــــت
که دشــــمن نسـازي به مـــا شادمـــان

بین خـــود تار دیـدجهـــان بر جهـــان
مـــارکــه اي خـــالق و رازق مـــور و 

که گیتـــی ندیــدست همـــتاییـت ...
نیـــاري شکســـت اندریـــن دودمــان

)84(همان: 

تقاضا و درخواست-5- 3
آید و در گسترة ادبیات غنایی، غالباً از احساسات من شخصی سخن به میان می

دهد ... به شرط اینکه از دو کلمۀ احساس شاعر، خویشتن خویش را موضوع آن قرار می«
ترین مفاهیم آنها را در نظر بگیریم ... احساس شخصی بدان معنی که و شخصی، وسیع

) 111: 1352کدکنی، (شفیعی». خواه از روح شاعر مایه گرفته باشد و خواه از احساس او
در حوزة موضوعات هاي یک اثر ادبی که ها و نیازهاي شاعر و نویسنده یا شخصیتدغدغه

گیرد، در ذهن او جریان دارد و تا زمانی که بر زبان آورده نشود، براي غنایی قرار می
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هاي خود را در ماند. من شخصی و اجتماعی خواهشمخاطبان غیرقابل فهم باقی می
قالب ژانرهاي گوناگون بازتاب داده است.

: ذیل 1372است. (دهخدا، کردن تقاضا به معنی درخواست، طلب، خواهش و مطالبه
ها از سه جنبه برخوردار است: تعلیمی و نامه، این خواستهواژة تقاضا) در بانوگشسب

رو هایی که با آن روبههاي داستان بنا بر موقعیتاخلاقی؛ شخصی؛ گروهی. شخصیت
-شدن آن، از هیچ کوششی دریغ نمیکنند و براي محققهستند، تقاضاهایی را مطرح می

هاي شخصی وجود ندارد و پهلوانان به در این منظومه، توجه صرف به خواستهورزند.
کنندة منافع آنها و هایی هستند که تأمینواسطۀ الگو بودن، در اندیشۀ طرح دغدغه

هاي حماسی ایرانی، باعث یافتۀ پهلوانان داستاناطرافیانشان است. خوي و منش کمال
است.نمود همزمان من شخصی و اجتماعی شده 

جنبۀ تعلیمی و اخلاقی-5-1- 3
رسد، آنها به در داستان، هنگامی که پیوند زناشویی بانوگشسب و گیو به سرانجام می

گریز دارد و مخالف قوانین مردسالارانۀ اي سنتروند، اما بانوگشسب که روحیهخلوت می
دهد. نشان میجامعه است، با بستن دست و پاي شوي، اعتراض خود را به وضعیت حاضر 

کند رود و از او درخواست میرسد، به نزد دختر میهنگامی که خبر به گوش رستم می
هاي خود، بخشی به گفتهکه در رفتار خود با گیو تجدید نظر نماید. رستم براي روایی

دهد که برآمده از سنت پدرسالارانه است. در این بخش از اندرزهایی اخلاقی ارائه می
شخصی رستم نمودي اجتماعی و فراشخصی به خود گرفته است؛ چراکه داستان، من 

هدف او از بازگویی این تقاضا در وهلۀ نخست، آموزش کنشی اخلاقی به بانوگشسب و 
شود.  ارتقاي سطح کیفی زندگی وي بوده است و در وهلۀ دوم، شامل همۀ مخاطبان می

به بانـــوي یل گفــت با شو بســـاز
دارد بلنـــدي منــشزن از شـــوي 

ز گُـــردان ایـــران و شـــهزادگـــان
مـن این را بکـــردم ز گـــردان پسنـــد

که زن باشـــد از شــوي خود سرفراز
نباشـــد ز شـــو بر زبــان سرزنـــش
دلیــــران مــــردان و آزادگـــان
تو هـــم مهـــربان باش، درِ کیـــن ببنـد

)128- 129: 1382نامه، وگشسب(بان



١٩١	____________________________________________________________________________________________نامهبانوگشسبمنظومۀو کارکرد آن درغناییهايمؤلفهبررسی

جنبۀ شخصی- 5-2- 3
، بسیار پرآوازه بود هاي ظاهري و شخصیتی برجستهبانوگشسب به واسطۀ ویژگی

رو، شاهان هاي اطراف به نیکویی پراکنده شده بود. از اینو نام و نشان او در سرزمین
بر اعتبار خود بیفزایند. در بسیاري از ممالک خواهان ازدواج با او بودند تا در اثر این پیوند

قدم خوانیم که سه تن از شاهان هندوستان براي ازدواج با بانوگشسب پیشداستان می
ساخت این تقاضا، کنند. در ژرفشوند و درخواست خود را در حضور زال بازگو میمی

نکات جالبی مستتر شده است. نخست اینکه، حق گزینش همسر با مرد بوده است. دیگر 
آمده که، براي چینش مقدمات خواستگاري، خواهان ابتدا به نزد پدر یا نیاي دختر میاین

اي شنیداري دارد.مایهورزي بنشود که این عشقاست. همچنین، مشخص می
ات سرفـــرازچـــو هستــیم از فــره

چـــو بانو کنــی بانوي خــان مــا
کـــه دربـــارة بنـــدة کهتــران

م داریم از پـــور ســـامهمین چشـــ

بــود دیـــدة مـــا ز لطـــف تو بـــاز
برافـــروزي از روي او جـــان مـــا
عنـــایت نکـــو باشـــد از مهـــتران
بشـــد ختم گفـــتار ما والســـلام

)107(همان: 
جنبۀ گروهی- 5-3- 3

-در شعر فارسی، زمینۀ اجتماعی نباید فراموش شود. (شفیعیدر بررسی انواع غنایی 
کند و ) در آثاري از این دست، تنها من شخصی خودنمایی نمی114: 1352کدکنی، 

یابد. در منظومۀ گاهی من اجتماعی از زبان شخصیت یا راوي مجال ظهور می
بانو درگیري وانزمین بر سر تصاحب پهلنامه، هنگامی که میان پهلوانان ایرانبانوگشسب

-مند و اجتماعی کیدغدغه» منِ«گراید، نظمی میدهد و اوضاع به آشفتگی و بیرخ می
کند. در آمده، از رستم درخواست یاري میبخشیدن به شرایط پیشکاووس براي سامان

هاي قومی لایۀ زیرین این تقاضا، حفظ امنیت دربار و ساکنان آن و جلوگیري از درگیري
کاووس پاسخ شود. رستم نیز، به تقاضاي کیشدن وضعیت کشور دیده میثباتو بی

دهد.کردن اوضاع انجام میدهد و اقدامات سودمندي براي آراممثبت می
کـــیچو این فتـــنه را دیــد کـــاووس

پهـــلوان بـــود انـــدر شکــــارجهان
اي رفـــت زودبه نـــزدش فرستـــاده

پیطلـــب کـــرد آن پهـــلو نیـــک
روزه ره دور از ایـــران دیـــاربه شـــش

به تیـــزي چو آتـــش به تنـدي چو دود
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چـــنان رفـــت تند و دمـــانبـــرِ او 
پـــس بـــدو داد پیغـــام شـــاهوزان

اندکه گردان به هــم بر، ز کیــن سرکـش
چو بشنــید رخشش بـه زیــن درکشیــد
نه این سست گشــت و نه آن کنُد مانـــد

که بیـــرون رود تیـــر طی از کمـــان ...
کــه زود آي اي گـُــرد لشـــکرپناه
مبـــادا کـــه هر یکـــدگر را کُـــشند
به گـــردان لشکــر یکـــی بنگـــرید ...
چنیـــن تا به یک شـــب به ایران رساند

)119- 120: 1382نامه، (بانوگشسب
خمریه-6- 3

سرایی است. هاي پربسامد غنایی در گسترة ادب فارسی، خمریهیکی از مؤلفه
شود که در آن از موضوعاتی چون ساقی و ساغر و مینا و خمریات به شعرهایی گفته می«

-) در بانوگشسب255: 1380(رستگارفسایی، ». شودجام و سبو و میکده و ... گفتگو می
شاعر به ساقی و مغنی نیست و هدف دیگري غیر از پرداختن صرف به باده و نامه، خطاب

هرجا بزمی و یا توصیفی «نامه، جام و شراب و ... دارد. در آثار حماسی، خاصه بانوگشسب
نامه، (بانوگشسب». خواري استگذرانی پهلوان داستان است، همراه با شراباز خوش

هاست. جریان زندگی پهلوانان مبتنی بر واقعیت) هدف راوي بازگویی12: مقدمه/ 1382
هاي اي و حماسی بوده است. آنها در موقعیتنوشی بخشی از فرهنگ پهلوانان اسطورهباده

با وجود این «پرداختند. گذرانی به انجام این کار میگوناگون و به هدف لذت و خوش
ا شادي و خوشی و نامه) اثري حماسی است، امواقعیت که این منظومه (بانوگشسب

) بررسی 200: 1395(غضنفري، ». نوشیدن می، کارهاي معمول قهرمانان آن است
هاي داستان پیش از نبرد، پس از شکار و در دهد که شخصیتنامه نشان میبانوگشسب

دانی و ظرافت هنري، اند. شاعر از روي نکتهمجالس بزم، این آیین کهن را به جاي آورده
اي را در توصیف مجلس عروسی گیو و بانوگشسب آورده است. او به غالب ابیات خمریه

منظور ترسیم فضایی شاد و پویا بدین شکل عمل کرده است.

نوشی پیش از نبردباده-6-1- 3
میگساري بانوگشسب و فرامرز پیش از مصاف با رستم

نشستنـــد در ســایـــۀ ســـرو بیـــد
شـــرابگهــی با کبـــاب و گهـــی با 

بخوردنــــد با هـــم کبــاب و نبیـــد
چو گشتـــند از باده مســـت و خـــراب

)79: 1382نامه، (بانوگشسب
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نوشی پس از شکارباده- 6-2- 3
میگساري بانوگشسب و فرامرز پس از شکار گور و آهو

پس آنگـــه نشستنـــد با نـاز و نـــوش
بودنــد تا قـــرص مهـــرگونــــه بدین

بــرآورده جام از صــــراحی خـــروش
فروشـــد دریـــن گورگـــاه سپهـــر

)87(همان: 
نوشی در مجالس بزمباده6-3- 3

زمین در مجلس عروسی گیو و بانوگشسبمیگساري پهلوانان ایران
بیاراســـتندمـــی و رود و مجلــس 

چـــهره ترکان صراحی به دســــتپري
رنــگز می روي ساقـــی شـــده لاله

گرفتــــه در و دشـــت دود کبـــاب
نشســــته دو گــــوزاده با می به بـــزم
تن هــــر دو بد در سلیـــح گران
که امـــروز در دشت با جــــام بزم

کنیدشـــما گر ز می چهـــره گلـــگون 

ز هر خیــــمه رامشــــگران خواستــند
چــو چشم خود از بادة ناب مســـت
نی انـــدر فغان بـــود و در ناله چنــگ
به هـــم کرده آهنگ عود و ربـــاب
ولیکـــن زره در بـــر و ســـاز رزم
چنین گفـــت پیران بدان ســـروران
نبایــــد به تن جــــوشن و ساز رزم

تــــن جامـــۀ جنگ بیـــرون کنیدز 
)92: 1382نامه، (بانوگشسب

مفاخره و رجزخوانی- 7- 3
در وصف خویش یا قوم و تبار «آمیز مفاخره به این معناست که شاعر توصیفی اغراق

-هایی گفته می) و در اصطلاح ادبی، به سروده145: 1379کوب، (زرین» خود به کار برد
در مراتب فضل و کمال و سخندانی و تخلق به اخلاق حمیده و ملکات فاضله از شود که

حیث علو طبع و عزت نفس و شجاعت و سخاوت و امثال آن و احیاناً افتخارات قومی و 
خانوادگی و به طور خلاصه، در شرف نسب و کمال حسب خویش سروده است. (مؤتمن، 

-هاي مفاخره محسوب می، یکی از شاخه) بنا بر این تعریف، رجزخوانی هم258: 1346
شود. در هر دو مورد، هدف این است که رقیب تحت تأثیر شکوه و بزرگی نسَبی و 
شخصی فرد قرار بگیرد و زمینه براي پیروزي نهایی فراهم شود. هدف از خودستایی در 

ي از گیرنامه، در وهلۀ نخست، ایجاد ترس در دل حریف است. پهلوانان با بهرهبانوگشسب
نامه، کنند. در بانوگشسباین ترفند، پیش از آغاز نبرد تن به تن، جنگ روانی را آغاز می
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فرامرز که با زبان تند و گزندة رستم برآشفته شده است، خطاب به او از اصل و نسب خود 
دارد که اگر نام من به گوش تو (یعنی رستم که به واسطۀ پوشاندن گوید و بیان میمی

بندد. من فرزند ات رخت برمیفرزند ناشناس است) برسد، جان از کالبد خاکیچهره براي 
رستم و نوادة سام هستم و خواهري چون شیر دارم که دشمنان گرفتار و در بند شمشیر 

ها پیش از درگیري تن به تن رستم و فرامرز ایراد شده است.اویند. این رجزخوانی
اگر نـــام من بشنـــود گــوش تـــو

درخــــتنـــم بار آن تــــازه فرخم
ســــرِ ســــرفرازان گــــوِ پیلتــــن
دلــــیر و هزبــــرافکن و ســــرفراز
فرامــــرز گردنکــــش و نامـــــدار
مرا خواهر اســــت این گو کامیــــاب
به شمشــــیر، شیران شکار وینـــــد

تــواکـــنون برآیـــد ز تن هـــوش هم
کزو تـــازه گردد سر تاج و تخـــت

نشان، سرور انجــــمنشـــه شـــه
گدازآراي دشمــــنســـواري صـــف

پـــدر رستم زال ســــام و ســــوار
که بانوگشسبش همی خوانــــد باب
به نیـــــزه، دلیران شکـــار ویند

)68: 1382نامه، (بانوگشسب
ري از داستان، هنگامی که تمرتاش از سوي افراسیاب مأمور به بند در بخش دیگ

جویی به سپارد و به قصد کامشود، با دیدن چهرة بانو به او دل میکشیدن بانوگشسب می
شود. شود، اما در یک لحظه با ضربت شمشیر پهلوان ایرانی کشته میوي نزدیک می

شوند. بانوگشسب ترس و اضطراب میسپاهیان تورانی که شاهد این صحنه بودند، دچار
گوید به خواند و میکند و براي لشکریان درماندة تورانی رجز میاز فرصت استفاده می

پادشاه خود افراسیاب بگویید که پهلوان شما به دست من دو نیم شد. اگر خود او هم 
ت مبارزة بیاید، چنین سرنوشتی خواهد داشت. در ادامه، بانوگشسب از توان جنگی و قدر

خود سخن به میان آورد و با این نطق تفاخرآمیز، خود را از معرکه رهانید و لشکر دشمن 
نشینی شد. مجبور به عقب

بگوییـــد کایــــــن پهلـــوان شــــما
ترکــــس که داري به دل دوســتهر آن

اگـــر خود بیایــــی به دشـــت ستیز
آمدســـتم دلیــربـــــدان بیشــــه زان 

یکــــــی بود من کـــردم او را دو تــا
سان فرســتم به درفرستــــش که زین

ریـــزکنــم پیکــــرت را روان ریـــز
مــرا نیست اندیشــــه از پیل و شیـــــر

)102-103(همان: 
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طنز- 8- 3
-کردن، طعنه، سخریه، بر کسی خندیدن و عیبطنز در لغت به معنی ناز و فسوس 

: ذیل واژة طنز) شالودة 1372کردن، لقب کردن و سخن را به رموز گفتن است. (دهخدا، 
اي است تلخ  بر شوخی و خنده است، اما این خندة شوخی و شادمانی نیست؛ خنده«طنز 

». دارجدي و دردناك و همراه با سرزنش و سرکوفت و کمابیش زننده و نیش
) با استفاده از طنز و تولید خنده از سوي راوي در متون 220: 1380(رستگارفسایی، 

شود و مخاطب فرصتی حماسی، فضا و لحن آمیخته به خشونت این آثار تلطیف می
نامه، شاهد آورد. در دو بخش از بانوگشسبهرچند کوتاه براي درنگ ذهنی به دست می

اي دارد. شاعر بدین آمیز و کنایهاي طعنهغالباً جنبهها هستیم کهلحن طنزآمیز شخصیت
هاي طنزآمیز بهره برده است.گویی و کاربرد واژگان و عبارتمنظور، از دو شگرد برعکس

گوییبرعکس- 1- 8- 3
اي از یک گاهی در صحنه«گویی است. یکی از شگردهاي مهم در طنزسرایی، وارونه

د که کاملاً با شناخت بیننده از شخصیت یا کننمایش، شخصیتی چیزي را ادعا می
) 268: 1391(سلیمانی، ». شودمشاهداتش تضاد دارد و همین باعث خندة مخاطب می

هایی در داستان، بانوگشسب و فرامرز که شخصیتی ماجراجو دارند، براي شکار به سرزمین
ود. رستم براي شروند که این رفتار موجب نگرانی زال مینزدیک مرز ایران و توران می

آموزي فرزندان با نقابی بر چهره و گیرد به نیت تنبه و عبرترفع نگرانی پدر، تصمیم می
گیرد، رستم اي که میان سه پهلوان درمیبه طور ناشناس با آنها وارد نبرد شود. در مبارزه

زال یابد. فرامرز و بانوگشسب پس از بازگشت به خانه با رستم و هایی دست میبه برتري
گویی، این گفتگو را از شوند. راوي، با لحنی طنزآمیز و استفاده از شیوة برعکسرو میروبه

زبان رستم بازگو کرده است:
به مغــرب چو تنگ انــدر آورد هــور
برفتنـــــد اندوهگیـــن هـــــردوان
تهمــــــتن بدیدند در پیــــش در
ببوسیـــــدشان روي و پرســــید حال

ـــار از چه بنشسته بر رویتــــانغب

ز شب چــون سیه گشــت رنگ بلــور
به ایــــوان رســــتم گو پهلـــوان
زمین بوسه دادنـــــد پیــــش پدر
که امروز داریـــــد گویا مـــلال
پریشان چـــرا گشته گیسویتــــان



1396پاییز / نهم/ سال 32شماره-دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج-فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی ١٩۶

اســــت؟تان دل آزرده مگر از کسیگُل رویتان سخت پژومـــــرده است
)77- 78: 1382نامه، (بانوگشسب

رستم که از ماوقع مطلع است، با زبانی آمیخته به کنایه و طعنه، جویاي حال 
آیند و او به خوبی احوال به سوي رستم میجان و پریشانشود. آنها پژمردهفرزندان می

رود. نیشدار به پیشواز آنها میداند که ماجرا از چه قرار است. با این حال، با سخنانی می

هاي طنزآمیزاستفاده از واژگان و عبارت- 2- 8- 3
شوند؛ زیرا دار خویشکاري طنزآفرینی در یک متن میها عهدهها یا عبارتگاهی واژه

شود از آنها در آثار طنز براي برخی از کلمات به خودي خود بار طنزآمیز دارند و می«
نامه، ) در بانوگشسب270: 1391(سلیمانی، ». استفاده کردخنداندن مردم به خوبی 

اي دوستانه یا خصمانه دارد. ها امري بدیهی و معمول است و جنبهمکالمه میان شخصیت
شود، غالباً در اندیشۀ هنگامی که بین دو هماورد در میدان نبرد گفتگویی رد و بدل می

ختن نبرد روانی، موضع حریف را تضعیف استهزاء و تحقیر یکدیگر هستند و با به راه اندا
-هایی که در این داد و ستدهاي گفتمانی از زبان پهلوانان ادا میها و عبارتکنند. واژهمی

دار و طنزآفرین است. در داستان، رستم که نقابی بر چهره دارد و شود، گاهی خنده
گوید بانو میلوانبانوگشسب قادر به شناختن او نیست، با لحنی تهدیدآمیز خطاب به په

فروشم. بانوگشسب در پاسخ به برم و میکه فردا تو را در بند و زنجیر به نزد افراسیاب می
گوید در کارزار فردا دو کند و میگویی و ژاژخایی متهم میاین تهدید، رستم را به هذیان

تان آورم. طرز بیان بانوگشسب فضایی طنزآمیز در داسچشمت را کور و از حدقه درمی
ایجاد کرده است.   

بشــد دور رستــم چو او را بدیــد
بدو گفــت کــاي دختــر پهلــوان
چو فـــردا برآیــد خــور از کوهــسار
مـــن او را بیـــارم به فردا پگــاه
درآرم شما را به خـــم کمنـــد

هذیـــان مگــويبدو گفت بـــانو که 
عـــمکـــه فردا بیـــاریم همــراه 

خروشـــی چو شـــیر ژیــان برکشـــید
شمـــا را امان دادم امشـــب به جـان
بیـــارم به یـــاري خـــود کوهـــیار ...
مگرتــــان بیابیـــم ایـــن جایـــگاه
به تـــوران بریم پیش شـــه مستمنـــد

ی، مجـــويمــرادي که هـــرگز نیاب
ببــاریم بر جانـــت باران غــم
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دو چشمـــت به دروگـــر آیی آرم مگـــر آنکه نایـــی بدیـــن رهگـــذر
)76-77: 1382نامه، (بانوگشسب

گیرينتیجه
بندي آثار ادبی بر اساس ساختار اگرچه در سدة اخیر، بحث ژانرهاي ادبی براي دسته

رابطه وجود ندارد؛ چراکه و محتواي آن مطرح شده است، اما مرزبندي دقیقی در این 
شود. بر این پایه، در هاي یک نوع ویژه استفاده نمیبراي خلق یک اثر ادبی صرفاً از مؤلفه

-نامه شاهد بازتاب مسائل غنایی هستیم. شاعر با برجستهمنظومۀ حماسی بانوگشسب
هاي پر فراز و نشسب و خشن حماسی، کردن نقش عاطفه و احساس در جریان داستان

نامه هاي غنایی در بانوگشسبترین مؤلفهدلی درخور تحسین ایجاد کرده است. مهمتعا
عبارت است از: ذکر ماجراهاي عاشقانه، توصیف، هجو و نکوهش، نیایش و مناجات، 

-هاي این بررسی نشان میسرایی، مفاخره و رجزخوانی، و طنز. تحلیل یافتهتقاضا، خمریه
ها، با مجال دادن به من شخصی و اجتماعی شخصیتدهد که شاعر در سرایش منظومه، 

هاي شخصی پهلوانان هاي گوناگون آنها پرداخته است. البته، بازتاب درونیبه طرح دغدغه
هاي هاي غنایی در این منظومۀ حماسی، بر جنبهبیشتر بوده است. حضور و بروز مؤلفه

ها و باورپذیري با شخصیتگیري مخاطب عاطفی آن افزوده و باعث تسهیل فرآیند ارتباط
بیشتر پهلوانان در نگاه خواننده شده است. همچنین، تصویري مبتنی بر واقعیت یا نزدیک 
به واقعیت، از بانوگشسب، فرامرز، رستم و ... ترسیم شده است. موضوعی که در بسیاري از 

- اي فراموش شده و باعث کاهش ارتباط چند سویه میان راويمتون حماسی و اسطوره
نامه، مفاهیم هاي غنایی در بانوگشسبمخاطب گردیده است. با انعکاس شاخصه- متن

ها که درك و تحلیل آن براي مخاطب دشوار و ناممکن است، انتزاعی و ذهنی شخصیت
-هاي روحی پهلوانان قرار گرفته است. این حالتعینیت یافته و خواننده در جریان حالت

ها و پیشبرد جریان روایت اثرگذار رد و کلان شخصیتهاي خُگیريهاي روحی در تصمیم
شنو از آن لازم و ضروري است. همچنین، امکان بازشناخت اند. بنابراین، آگاهی روایتبوده

هاي پیشینیان ار جمله آداب و رسوم و سبک زندگی پهلوانان پیش از بخشی از سنت
یت جامعۀ مردسالار ایران با رفتن به جنگ، پس از شکار و در مراسم جشن و سرور و ماه

هاي غنایی میسر شده است. توجه به مؤلفه



1396پاییز / نهم/ سال 32شماره-دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج-فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی ١٩٨

منابع و مآخذ
بررسی «)، 1395کهخا، عبدالعلی، (الدین و عباسی، محمود و اویسیآرخی، کمال- 

نگري (با هاي ملی ایران با رویکرد نظریۀ بینامتنیهاي حماسهو تحلیل عاشقانه
-، پژوهش»نامه)نامه، بانوگشسبزونامه، گرشاسبنامه، برتأکید بر شاهنامه، سام

.13- 33، صص 2، شمارة 12نامۀ ادب حماسی، سال 
هاي پهلوانی متون منظوم پهلوانی: برگزیدة منظومه)،1388آیدنلو، سجاد، (- 

تهران: سمت.،پس از شاهنامه
ج، چاپ اول، تهران: مرکز.2، ساختار و تأویل متن)، 1379احمدي، بابک، (- 
- هاي عاشقانههاي داستانساختار و ویژگی«)،1390استاجی، ابراهیم، (- 

آباد، سال نامۀ در دري (ادبیات غنایی، عرفانی) دانشگاه آزاد اسلامی نجف، فصل»حماسی
.7-26، صص 1، شمارة 1

انگیز کراچی، چاپ اول، تهران: )، به تصحیح روح1382(،نامهبانوگشسب- 
و مطالعات فرهنگی.پژوهشگاه علوم انسانی 

تحلیل «)، 1393جعفرپور، میلاد و کهدویی، محمدکاظم و نجاریان، محمدرضا، (- 
، مجلۀ شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه »ساخت گونۀ عشق و پیوند در حماسهژرف

.47-80، صص 4، شمارة 6شیراز، سال 
، تهران: دانشگاه تهران.نامهلغت)، 1372اکبر، (دهخدا، علی- 
، چاپ اول، شیراز: نوید انواع شعر فارسی)، 1380ستگار فسایی، منصور، (ر- 
شیراز.
نمودهاي فرهنگی و اجتماعی در ادبیات )، 1375الامینی، محمود، (روح- 

، تهران: آگه.فارسی
، چاپ هشتم، نقابدروغ شعر بیشعر بی)، 1379کوب، عبدالحسین، (زرین- 

تهران: علمی.
نقد «)، 1394پور آلاشتی، حسین و حقیقی، مرضیه، (ستارسی، رضا و حسن- 

نامۀ زن در ، فصل»نامهشناختی جایگاه زن در بانوگشسباي و رواناسطوره
.37-60، صص 1، شمارة 7فرهنگ و هنر، دورة 



١٩٩	____________________________________________________________________________________________نامهبانوگشسبمنظومۀو کارکرد آن درغناییهايمؤلفهبررسی

شده ، ارائه»سازان و طنزپردازانشگردهاي خنده«)، 1391سلیمانی، محسن، (- 
نزنویسی، به کوشش محسن سلیمانی، چاپ اول، مقالات اسرار و ابزار طدر مجموعه

.266-298تهران: سورة مهر، صص 
، مجلۀ خرد و انواع ادبی و شعر فارسی)، 1352کدکنی، محمدرضا، (شفیعی- 
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